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ُ م  لَا ُُُالسَّ يْكا لا ُالْْ ؤْمِنِيُُُعا مِيرا
ا
اُأ  عليهُالسلَمُُُيا

 شرحُنهجُالبلَغهُ
دهم جلسه  ز  سی 

ُ

ُُ تِلْكا ةًُفا هْبا ُرا ا واُاللََّّ د  با وْماًُعا ُقا ُإِنَّ ارُِوا جَّ
ُالتُّ ة  ادا ُعِبا تِلْكا ةًُفا غْبا ُرا ا واُاللََّّ د  با وْماًُعا ُقا إِنَّ

ُُ ُإِنَّ بِيدُِوا ُالْعا ة  ادا ارُعِبا حْرا
ا
ُالْْ ة  ادا ُعِبا تِلْكا كْراًُفا ُش  ا واُاللََّّ د  با وْماًُعا ُقا
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 بیم از خدا 
 

 دچار خشم خدا نشومده تکالیف دینی ام را به این دلیل انجام می 
ی

 م که در زندگ

 مرا رها کند
ی

 خدا را عبادت می کنم چون نگرانم در سخنی های زندگ

 خود مشکلی ندارم رابطه ام با خدا کم رنگ می شود 
ی

 وقنی در زندگ
وقنی برای نجات از یک مشکل و خطر با خدا عهدی می بندم ،بعد از رفع مشکل در انجام  

 مآن عهد کوتاهی می کن

وقنی نگران ترم و احساس نا ایمنی و تهدید می کنم بیشتی به عبادت و تکالیف دینی توجه  
 می کنم 

      

 از خدا می ترسم زیرا گناهکارم و نافرمانی زیادی دارم 

بیشتی از انکه به بهشت دل ببندم و امید داشته باشم از عذاب جهنم و کیفر در این دنیا  
 ترسان و نگرانم

 عذاب جهنم و عقوبت اعمال فکر می کنم بیشتی به خدا توجه می کنم وقنی به 

کت در محافل و مجالس دینی  ان نافرمانی هاست هدف من از شر  طلب بخشش و جتر

واقعیت این است که اگر تهدید عقوبت و جهنم نبود چندان توجهی به دین و خدا نمی  
 کردم 

 

 و عظمت خدا فکر می کنم خودم را 
ی

منده و مقصر و خطاکار می بینموقنی به بزرگ  شر

 نگران پذیرفته نشدن عبادت ها و تکالیف دینی خودم هستم 

 هنگام راز  نیاز با خدا نگران کوتاهی ها و نافرمانی های خودم هستم 

 وقنی مرتکب گناه و خطانی می شوم نگران این هستم که از چشم خدا بیافتم

 هدایت خدا بهرمند خواهم بود یا نه؟نگرانم که آیا تا پایان عمر از نعمت  
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 نیاز به خدا 

 
 وقنی با خدا راز و نیاز می کنم به فکر نیازها و خواسته ها و حاجت های خودم هستم 

 حضورم در مجالس مذهنر اغلب به خاطر استمداد و حل مشکلات شخصی خودم است 

 شودوقنی خدا حاجتم را نمی دهد رابطه ام با او کمتی می 

 اوج توجه من به خدا و عبادات وقنی است که حاجت مهمی دارم  

 وقنی از خدا اطاعت می کنم اتفاقات خونر برایم رخ می دهد 

    

داری هایم از خدا به کسب بهشت از او امیدوارم   در برابر فرمانتر

 امید من به بهشت و پاداش خدا به کسب بهشت بیش از جهنم است 

 بیشتی ارتباط دارم خودم را به بهشت نزدیک تر می بینموقنی با خدا 

ه اصلی و جدی من برای عبادات است  ی ی به بهشت و نعمت اگت   دست یافتی

 بهشت برای من انقدر مهم است که سخنی و مشکلات عبادات را تحمل می کنم 

      

ی جای خدا را برای من پر نمی کند  هیچ چت 

 من 
ی

 است خدا مهم ترین آرزوی زندگ

 اگر همه نیاز های من هم برطرف شود باز به خدا نیاز دارم

کت من در مجالس دینی برای بهره های معنوی آن است   شر

 برایم نر معناست 
ی

 خودم حذف کنم زندگ
ی

 اگر خدا را از زندگ
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 محبت به خدا 

 
بوده به من  خدا را دوست دارم چون بدون درخواست من آنچه را به نفع و مصلحت من 

 داده است 

 فکر می کنم که خدا نر انکه بدانم و باختر باشم چه خطرها و بدی هانی را از من دور 
وقنی

 کرده است،عشق و علاقه ام به او بیشتی می شود

 برای من خدا عزیز است چون نعمت ها و خونر های فراوانی به ما داده است 

 ست خدا را دوست دارم چون حامی و پشتیبان من ا 

وقنی به نعمت های فراوانی که خدا به من داده است توجه می کنم بیشتی تشویق می شوم  
 که عمرم را در اطاعت او صرف کنم

 

د   ی  یاد بهشت و نعمت های آن شور و اشتیاق به خدا را در وجود من بر می انگت 

 از خدا ممنونم که خود را به من شناسانیده است 

 امکان هدایت مرا فراهم کرده است خدا را دوست دارم چون 

 لطف و محبت نر چشمداشت خدا به بندگانش مرا شیفته او کرده است 

غم همه بدی ها و خطاهایم مرا می پذیرد شور و اشتیاقم به او   وقنی می بینم که خدا علت 
 چندان می شود

 

 ک می کنماگر بدانم کاری یا فردی  سبب دور شدن من از خدا می شود حتما ان را تر   

 وقنی می خواهم کاری را انجام دهم برایم مهم است که خدا از آن کار چقدر خشنود است 

 اگر مدنی دعا و مناجات نکنم دلتنگ می شوم

 می توانم به خاطر خدا از منافع و خواسته ای خودم بگذرم 

م به خاطر خدا از جان خودم بگذرم  حاصری

 

 


